
  

  

  

  
  

میه تقا به تعریف دا   نگا ان
  در فقه و قانون مجازات اسلا

  گرایانه با اصل کیفیت قانون  با رویکر هم
  ...نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی

  *پور اعظم مهدوی
  **پور محمدجعفر صادق

  ***حامد رهدارپور
  چکیده

گوناگونی از این جراحت ارائـه  های فقیهان تعریف. رود شمار می به) شجاج(دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت 
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف . توان خلاصه نمود اند که همۀ آنها را در سه تعریف کلی می نموده

انـدکی وارد گوشـت «قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که  ۷۰۹مادۀ » ب«مشهور فقیهان در بند 
بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی دربارۀ تعریف این جراحـت و نیـز . »ان کم یا زیاد خون باشدشود و همراه با جری

شوند  تر می تر و مضبوط این تردیدها آنگاه ملموس. شود تأمل در مفاد مادۀ بالا، موجب تردید در تعریف قانونیِ دامیه می
مثابۀ تأسیسی نوین جهت تدقیق در ماهیـت، اصـالت و  که در نقد و بررسی آرای فقهی و حقوقی، اصل کیفیت قانون به

از همین رو، در این نوشتار ضمن بررسی نظریات گوناگون فقیهان دربارۀ تعریف . شکل وضع قانون مورد توجه قرار گیرد
های فقهـی، تعریفـی از  شود با نظر به اصل کیفیت قانون، ضمن تقیّد به روش اجتهادی در نقد گزاره دامیه، تلاش می

  .های قانون کیفی را دارا باشد دامیه ارائه گردد که همۀ شاخصه
  .پذیری بینی دامیه، فقیهان، اصل کیفیت قانون، شفافیت، پیش:  کلیدواژگان

                                                           
 amahdavipoor@yahoo.com   استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی *
  پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونیدانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی تهران و  **
   jafar.samen.1367@gmail.com 

 rahdarpour@yahoo.com   شناسی دانشگاه علامه طباطبائی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم ***
  ۰۲/۰۲/۱۳۹۷:تاریخ دریافت

  ۲۱/۰۵/۱۳۹۷:تاریخ تایید
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  مقدمه

مکلفان بـوده،  تاریخی خود، در عین حال که بیانگر تکالیف شخصیِ  پیشینۀدانش فقه در 
جـزای  در روزگاری کـه قـانونِ . گرفته است حقوقی نیز مورد توجه قرار می یمنشور  ۀمثاب به

ســتاندن از  مــدونی وجــود نداشــت، در مــواردی کــه تصــمیم بــر اجــرای عــدالت بــود، داد
چنـین  وجودبـدیهی اسـت کـه بـا. گرفـت هـای فقهـی صـورت می بزهکاران مطـابق گزاره

  . از احکام حقوقی و جزایی باشند سرشارهای فقهی  شرایطی، نگاشته

 شـوند خوانـده می» شـجاج«که در اصطلاح فقهـی  ،ر و صورتدر گذشته، جراحات س
به  .دادند ، از پربسامدترین جنایاتی بودند که در بستر جامعه رخ می)٣١٠ص :تـا مشکینی، بی(

، در دانش فقه مـورد آن تبع های آنها در نصوص شرعی و به همین مناسبت، احکام و گونه
به پزشکی قانونی، از جراحات  شده ارجاع ز مواردِ امروزه نیز در بسیاری ا. اند توجه قرار گرفته

چنین جنایاتی را از یکـدیگر  دپزشکان قانونی همواره بای .آید میان می سر و صورت سخن به
هایی از  گونـه بـا عنایـت بـه اینکـه کیفـرِ . نظر کنندهای آنها ابرازِ  بازشناخته و در تعیین گونه

رو کـه بـه ایـن  و نیز از آن )١١٠-١٠۵، ص٣ج :ق١۴١۵مرعشی نجفی، ( شجاج، قصاص است
گیرد، آشکار است که بازشناسی آنها از  مختلف و گاه سنگین تعلق می ۀجراحات، میزان دی

فقیهان  ،رو از همین. دارداهمیت و ضرورت فراوانی  شان یکدیگر با استفاده از تعریف دقیق
صورت دقیـق تعریـف و  اند انواع مختلف شجاج را برشمارند و هریک را به دهکوشی مسلمان
  . ندکنتوصیف 

بـر آن شـده از میـان تعـاریف  کنـونیو  پیشین قانونگذار نیز در قانون مجازات اسلامیِ 
هرچنـد قانونگـذار در . ترین آنها را برگزیند و در قانون مـنعکس سـازد مختلف فقهی، دقیق

و در تعریف  تعریف شجاجباید گفت در  متأسفانه، اما است این مسیر زحماتی متحمل شده
محور بهــره بــرده و بــا گــزینش یکــی از  طــور خــاص، صــرفاً از رویکــردی ترجمــه دامیــه بــه

فقهی، تنها به برگرداندن آن به فارسی بسنده نموده و از برخی اصـول اساسـی  های ریفتع
این در حالی اسـت کـه امـروزه نگـارش قـانون، . گردان شده است نگاری روی در امر قانون

 ۀترجم ازتردید آن را  است که بی یو دقیقظریف ارای اصول و ضوابط دانشی تخصصی و د
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اصـل «نگـاری در عصـر حاضـر،  یکـی از اصـول بسـیار مهـم قانون. دکن متون، متمایز می
هایی  لـزوم وجـود شاخصـه ینـدِ ابر  ایـن اصـل .است) The quality of law( »کیفیت قانون

  . وظیفه نماید نجاموع کند و منطبق بر آنها ادر امر تقنین به آنها رج دبای قانونگذاراست که 

ــه تع ،شــک بی ــرداختن ب ــه هــای ریفپ ــد  های همــۀ گون ــه، نیازمن ــن زاوی شــجاج از ای
عنـوان  در این نوشتار با تمرکز بر تعریف دامیه بـه ،رو از همین .های متعددی است پژوهش

 و تبیـین فقهـی در قـانون، ایـن تعریـف تحلیـل شـده تصریحدومین گونه از نُه مورد شجاجِ 
در پایـان، تعریفـی از  .میزان انطباق آن با اصل کیفیت قانون بررسی خواهد شـد شود و می

  . نگاری مطلوب باشد های قانون آن ارائه خواهد گردید که دارای تمامی مؤلفه

بـاوجود  .ناگفته پیداست که بستر کاربرد اصل کیفیت قانون اصـالتاً مـتن قـانون اسـت
 هـای ریفیکـی از تع ۀقـانون مجـازات اسـلامی، ترجمـ ٧٠٩ ۀمـاد »ب«در بند  چون این،

است، در این نوشتار اصل کیفیـت قـانون در تحلیـل  کار رفته بهفقهی برای توصیف دامیه 
پردازی  ای عقلایی است و در نظریـه ضابطهاین اصل  .شود کار گرفته می فقهی نیز به یآرا

ورزی در ارائه تعـاریف  دقت ۀعنوان سنج به براین،بنا. تواند کارکرد داشته باشد فقهی نیز می
 ،در همـین راسـتا ،البتـه. گیـرد مورد عنایـت قـرار می نهایهای متفاوت فق و در نقد دیدگاه

 اقتضای موضوع این پژوهش و با نظر به ،نخست اینکه: مایدنُ  توجه به دو نکته ضروری می
جـد، طبیعتـاً نبایـد انتظـار داشـت گن موضوعات احکام می ۀدامیه در حوز  اینکه چیستیِ  به

بلکه بدیهی است که در این  ؛متداول اجتهاد فقهی باشد ۀبررسی آن، همسان با شیو ۀنحو
، تعریفی دقیق و کارا از گوناگونهای علوم  ای و با استفاده از داده زمینه با رویکردی مقارنه
  . دامیه ارائه خواهد شد

های جراحـت  اهیـت، مختصـات و مؤلفـهمطلب دیگر اینکه، چون در ایـن پـژوهش، م
شود و  گیرند، از ورود به مباحث مصداقی و موردی خودداری می دامیه مورد تدقیق قرار می

روشـن اسـت کـه بازشناسـی . شـود تصـویر کشـیده می کلـی ماهیـت دامیـه بـه ۀتنها شـاکل
  . مصادیق و موارد این جراحت با رجوع به مختصات کلی آن دشوار نخواهد بود
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دامیـه و اصـل کیفیـت قـانون،  پـس از تبیـین چیسـتیِ  ،ر آنچه بیان شد، در ادامـهبناب
و آنگـاه بـا اتکـا بـر اصـل کیفیـت  گـردد تعریف دامیه واکـاوی مـی ۀنظریات فقهی در زمین

  .دشو نقد می باره و قانونگذار در این نهایقانون، موضع فق

  مفاهیم. ١

کـه » اصل کیفیت قـانون«و » دامیه« ند از دو اصطلاحا مفاهیم اصلی این پژوهش عبارت
  .گیرند در اینجا به تفکیک مورد بررسی قرار می

	دامیه. ١-١

. گوینـد می »شِـجاج«شـوند،  هـایی کـه در سـر و صـورت ایجـاد می در فقه امامیـه بـه زخم
 خـاص نـامی شـان، عمـق تناسـب به شـجاج، از هریـک فقیهان، وفق نصوص شرعی، بـر

 در نتیجه،. دهند اختصاص می هریک به متفاوت ای دیه ا،مبن همین بر کنند و می اطلاق
 ،»موضِـحه« ،»حاقسِـمْ « ،»مُتَلاحِمـه« ،»دامیـه« ،»حارِصـه« گونـۀ نُـه بـر شجاج عموماً 

له« ،»هاشِمه«   . )٢١٣ص :١٣٩٠ گرجی،(شوند  تقسیم می »دامِغه« و »مأمومه« ،»مُنقِّ

» دم«. اسـت» دم«شـتق از واژۀ رود که م شمار می دامیه دومین گونه از انواع شجاج به
بـوده کـه یـاء آخـر آن حـذف » یدمْ «این واژه در اصل . معنای خون است در زبان عربی به

کـه از همـین ریشـه اسـت بـر » الجرح دمی«. )٣١٨ص: ق١۴١٢راغب اصفهانی، (شده است 
دامیـه نیـز اسـم . )١۴٧، ص١ج: ق١۴١۶طریحـی، (ریزی جراحـت دلالـت دارد  معنای خـون
واسـطی (ریزی گـردد  معنی جراحتی است که موجب خون ، و به»دمی یدمی«از  فاعل است

. دامیه در اصطلاح فقهی نیـز همـین معنـا را دارد. )۴١۵، ص١٩ ج: ق١۴١۴زبیدی و حسینی، 
  :نویسد در تعریف دامیه میالأفهام  مسالکدر  شهید ثانی

ی دامیـه جراحتـ: »الخـدش و الشـقّ  من موضعها تدمی التی هی الدامیة«
ــه ــه ب ــیدن، از اســت ک ــکافتن و خراش ــطۀ ش ــد  موضــع واس ــون بیای آن خ

  .)۴۵٣، ص١۵ج: ق١۴١٣شهیدثانی، (
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اند  متفاوت دیگری را نیز بیان کرده های البته، فقیهان در زمینۀ چیستیِ دامیه، تعریف
گفتنی است کیفر ایراد جراحت دامیـه قصـاص اسـت . شود که در ادامه به آنها پرداخته می

و درصورت عدم جریان قصاص، دو شـتر یـا دوصـدم  )١٠۵، ص٣ج: ق١۴١۵ی، مرعشی نجف(
 .)٢۵٨، ص۴ج: ق١۴١٨محقق حلی، (دیۀ کامل 

	اصل کیفیت قانون . ٢-١

بـار  این اصل نخسـتین. نگاری در دنیاست اصل کیفیت قانون یکی از اصول نوظهور قانون
ز آرای دیـوان اروپـایی مبنای صـدور برخـی ا 1»اصل کیفیت یا کیفی بودن قانون«با عنوان 

در ایـن . )Malone v. United Kingdom, 1984, Para 67(م گردید ١٩٨۴حقوق بشر در سال 
اصل، ضرورتِ وجودِ سه مؤلفۀ مختلف در قانون مـدنظر اسـت کـه موجـب اتصـاف آن بـه 

بینی قـانون  شفافیت قانون، قابلیت پیش: اند از این سه مؤلفه عبارت. گردد کیفی بودن می
 .See: K-H. W. v. Germany, 2001, Para 58-84; C.R. v(ابلیـت دسترسـی بـه قـانون و ق

United Kingdom, 1995, Para 33( . هرگاه قانون دربردارندۀ این سه مؤلفه نباشد، حتی اگر
 .See: The Sunday Times v(یکی از آنها را نداشته باشد، کیفیت قانون احراز نشـده اسـت 

United Kingdom, 1979, Para 49( .پـذیر و  بینـی به عبارت دیگر، هرگاه قانونْ شفاف، پیش
؛ )C.R. v. United Kingdom, 1995, Para 33( توان آن را کیفی دانست دسترس باشد، می قابل

نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه . شود صورت، فاقد کیفیتِ قانون تشخیص داده می در غیر این 
شود که بتوانـد  رۀ فاقد کیفیت، اساساً قانونی تلقی نمیازنظرِ دیوان اروپایی حقوق بشر، مقر 

رو، اِعمـال محـدودیت براسـاس آن،  از ایـن. مبنای مداخله در حقوق شهروندان قرار گیـرد
بـرای درک بهتـر . .)K-H. W. v. Germany, 2001( آور خواهـد بـود ها مسـئولیت برای دولت

  :اندکی دربارۀ آنها تأمل شود مفهوم سه مؤلفۀ اساسی اصل کیفیت قانون، شایسته است

ویژه قوانین کیفری باید  به این معناست که قانون و به 2پذیر بودن قانون بینی اصل پیش
 Cantoni(باشد  پذیر بینی به شکلی وضع گردند که آثار و نتایج ناشی از آنها برای تابعان پیش

v. France, Para 29; Jorgic v. Germany, Para 113( اید بداند رفتـار وی چـه آثـار و هر فرد ب
  .درپی خواهد داشت ای قانونی
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پـذیری و اصـل قابلیـت دسترسـی، بررسـی  بینی برای بیان تفاوت مفهومیِ اصـل پیش
صـورت  بر این اساس اسـت کـه دیـوان همـواره ایـن دو شـرط را به. جداگانه آنها لازم است

 ,for example see: Kruslin v. France, 1990; Huvig v. France(جداگانه بررسی کرده است 

1990; di Stefano v. Italy, 2012; Capital Bank AD v. Bulgaria, 2005; Maestri v. Italy, 

2004; Lambert v. Frane, 1996( .بررسـی  3آنچه با عنوان قابلیت دردسترس بـودن قـوانین
شـکلی، قـانونِ  نخسـت اینکـه، ازنظـرِ : شـود گردد، براساس دو مؤلفه درنظر گرفته می می

های گوناگونی مثـل افـزایش شـمارگان و نیـز تجدیـدِچاپ،  شده انتشار یابد و از راه تصویب
مـورد دوم اینکـه، ازنظـرِ . )Voermans, 2011, 38(کتاب قانون در دسترس مردم قرار بگیرد 

ه و این مؤلفه، افزون بر اینکه استفاده از عبارات ساد. فهم و درک باشد ماهوی، قانون قابل
کارگیری سـاختارهای  کنـد کـه از بـه د، قانونگذار را وادار مینمای زبان مرسوم را ضروری می

  همچنــین، متــورم و متعــدد. )Lawn, 2004, 13(گویی بپرهیــزد  پیچیــده و نیــز ابهــام
چـه . نشدن قوانین نیز از لوازم اساسی پایبندی به اصل قابلیـت دسترسـی بـه قـانون اسـت

وضــع قــوانین بــا ســهولت دسترســی بــه آنهــا ارتبــاط معکــوس دارد اینکــه معمــولاً کمیّــت 
)Tomasic, 1980, 9(.  

ویژگی یا کیفیتی است که  4شفافیت،. شفافیت سومین مؤلفۀ اصل کیفیت قانون است
. )Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2010: 266(شـود  سبب روشن شـدن معنـا می

دور  نخست اینکه، کلام یا متن باید به: م استتحقق شفافیت مستلزم وجود سه ویژگی مه
بنـابراین، . گویی باشد؛ یعنی کلام یا گفتار دشوار نباشد و فهم آن را سـخت نکنـد از پیچیده

گوید، روشن هـم سـخن بگویـد،  درواقع، کسی که بتواند در عین حال که عمیق سخن می
کـه سـخن بـدون ابهـام دومین ویژگی شفافیت این اسـت . نخستین مؤلفۀ شفافیت را دارد

کـار  سخن مبهم سخنی است که در آن الفاظی مثل کـم، زیـاد، شـدید و ضـعیف بـه. باشد
ویژگی دیگرِ . شان مشخص نیست ند و اساساً حدودوثغور مفهومیا این الفاظ سیال. رود می

ایهام به این معنـا . سخن نباید دارای ایهام باشد: شفافیت، نزدیک به ویژگی دوم آن است
که سخنی دو معنا یا چند معنا داشته باشـد و شـخص یکـی از آن دو یـا چنـد معنـا را است 
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در این صورت ممکن است شـنونده یـا خواننـدۀ مـتن، معنـای دیگـری را . اراده کرده باشد
ایهـام یعنـی شـخص . در اینجا باید توجه کرد که ابهام با ایهام متفاوت است. استنباط کند

کـه ابهـام آن اسـت کـه  استنباط باشد؛ درحالی از آن قابل سخنی بگوید که معانی مختلفی
اسـتنباط از سـخن بـیش از یکـی نیسـت؛ فقـط حـدود آن نامشـخص اسـت و  معنای قابل

این در حالی است که گاهی سـخن مـبهم نیسـت، . درواقع، همان معنای یگانه ابهام دارد
  .)١٨، ص٣٠ش: ١٣٨١ملکیان، (بلکه موهم است؛ یعنی ایهام دارد 

شود که این اصل نقطۀ تمرکـز و  آنچه دربارۀ اصل کیفیت قانون بیان شد، روشن میاز 
کانون توجه خود را از بررسی چگونگی تطبیق رفتار شهروندان با قـانون مصـوب، بـه خـودِ 

از این منظر، بیش و پـیش از . دکن ماهیت، اصالت، شکل و فرایند وضع قانون معطوف می
گردد، باید در چگونگی و صحت انجـام وظیفـۀ قانونگـذار  آنکه در رفتار شهروندان تحقیق

بر این اسـاس، بـا تعیـین و گوشـزد نمـودن . در وضع قانون مناسب و باکیفیت تدقیق شود
ناپـذیر احتـرام بـه حقـوق  ای از اصـول اساسـی کـه لازمـه و جـزء اجتنـاب رعایت مجموعه

عیف و ناکارآمــد کننــدۀ حقــوق بشــر اســت، بایــد از وضــع قــوانین ضــ شــهروندی و تضــمین
  . جلوگیری شود

  تعریف دامیه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی. ٢

اند و قانونگذار جمهوری اسلامی ایـران نیـز  هایی از دامیه ارائه نموده فقیهان امامیه تعریف
عمومـاً بـه سـه  هـا ایـن تعریف. با گزینش از میان آنها، موضع خویش را معین کـرده اسـت

  .پردازیم گردند که در ادامه به آنها می میتعریف عمده بر

  تعریف نخست. ١-٢

نخستین و پرطرفدارترین تعریفی که از دامیه ارائـه شـده، ایـن جراحـت را دارای دو عنصـر 
هـای  یـا همـان بافت» پـارگی گوشـت«و » شـکافته شـدن پوسـت«: اساسی دانسته اسـت

راحتــی اســت کــه پوســت را بــر ایــن پایــه، دامیــه ج. مقــدار انــدک عضــلانی زیــرِ پوســت بــه
فقیهان این تعریف را به سه شکل عمده . رود مقدار اندکی در گوشت فرو می شکافد و به می
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گاه بر هر دو عنصر معنایی مذکور، تصریح کـرده : اند های خویش منعکس نموده در نوشته
علت روشن بودن تحقـق عنصـر نخسـت در ضـمن  و گاه تنها عنصر دوم را ذکر نموده و به

افزون بر این دو رویه، ایشان در قبـال تقییـد میـزان ژرفـا یـافتن . اند میه، از آن یاد نکردهدا
» قلـیلاً «و » یسـیراً «جراحت در گوشت، رویکردهای متفاوتی در ضمن ذکرِ قیـودی چـون 

  :اند برگزیده

دامیه جراحتی اسـت کـه : »یسیراً  اللّحم فی تأخذ و الجلد تقطع الّتی هی«
ــدکی در گوشــت فــرو مــی شــکافد پوســت را می ــه مقــدار ان شــهید (رود؛  و ب

 :ق١۴٢٠؛ صـدر، ۵٠۴، ص٣ ج: ق١۴٠٩؛ طباطبـائی،  ۵٠۴، ص١٠ ج: ق١۴١٠ثانی،
  )٢۵٠ص ،٩ ج

دامیه جراحتِ فرورفته در : »فی اللحم یسیراً ) تأخذ(الدامیة و هی الآخذة «
؛ همـو،  ٢۵٨ص ،۴ ج :ق الـف١۴١٨حلـی،  محقـق(مقدار اندک است؛  گوشت به

ــه٣١١ص ،٢ ج :ق ب١۴١٨ ــی،  ؛ علام ــو،٢۴۴ص ،٢ ج :ق١۴١٠حل  :ق١۴١١ ؛ هم
ــو،٢٠۴ص ــد ابن ؛٣۶٩ص :ق١۴٢١ ؛ هم ــی،  فه ــهید ٣۶٢ص ،۵ ج :ق١۴٠٧حل  ؛ ش

ـــــی، ٢٨۴ص :ق١۴١٠اول،  الغطاء،  ؛ کاشـــــف ۶۶٨ص ،٢ ج :ق١۴١٧؛ فاضـــــل آب
ـــــزی، ١٢٧ص :ق١۴٢٢؛ خـــــوئی، ٩۴، ص٣ ج :ق١۴٢٣  ؛٢۶٩ص :ق١۴٢٨؛ تبری

خراسـانی،  ؛ وحید ٧۴٠ص :ق١۴٢۶کابلی، ؛ فیاض٣٢٩ص ،٢۶ ج :ق١۴١٢روحانی، 
  )۵٨٣ص ،٣ ج :ق١۴٢٨

دامیه جراحتی است کـه بعـد از : »التی تشق اللحم بعد الجلد الدامیة هي«
 ســعید ابن ؛۴٠۶ص ،٣ ج :ق١۴١٠ادریــس، ابــن(. شــکافد پوســت، گوشــت را می

  )١۵٢ص :ق١٣٩۴حلی، 

ثقـل ماهیـت دامیـه محسـوب شـده، آید، آنچه نقطـۀ  بالا برمی های که از تعریف چنان
ایـن جراحـت طبیعتـاً پـس از شـکافته شـدن پوسـت رخ . اسـت» شکافتن اندک گوشـت«

دهـد یـا نـه، و اینکـه اگـر  ریزی در ایراد چنـین جراحتـی رخ می اما اینکه آیا خون. دهد می
 مورد توجه قرار نگرفته اسـت؛ ها افتد، به چه نحو است، در این تعریف ریزی اتفاق می خون
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  زیرا مطابق چنـین رویکـردی، آنچـه مقـوّم ماهیـت دامیـه اسـت، شـکافتن انـدک گوشـت
گونـه بیـان  ایـن مهـم را ایـن الله بهجـت آیت. ریزی رخ دهد و خواه رخ ندهد خواه خون: است

  :کرده است

قـدری کـه داخـل در   از دخول جـرح در گوشـت بـه] است[عبارت ... دامیه«
خواه جریان و سیلان هم داشـته باشـد  :نشود] یعنی متلاحمه[مرتبه لاحقه 
  )۵۵۵ص ،۵ ج :ق١۴٢۶بهجت، (» .ای از خون خارج بشود یا نه یا نه؛ نقطه

  تعریف دوم. ٢-٢

برخلاف تعریـف نخسـت، کـه در آن بیشـتر بـر عنصـر شـکافتن گوشـت تأکیـد شـده بـود، 
» یزیر  خـون«مقـوّم اصـلی ماهیـت دامیـه : اند بسیاری از فقیهان تعریف دومی را پذیرفته

البته، . »خروج خون«نحو  افتد یا به اتفاق می» جریان و سیلان خون«صورت  است که یا به
اند؛ امـا آنچـه فصـل  نیز یاد کرده» شکافته شدن اندک گوشت«بسیاری در کنار این قید از 

آید، پافشـاری بـر  شمار می طور تعریف حارصه به ممیّز این تعریف با تعریف نخست و همین
نظـر  در تأییـد ایـن سـخن کـافی بـه جواهر صاحببیان کامل و تام . یزی استر  تحقق خون

  : رسد می

 إن و مطلقـاً  الدم تخرج التی أنها الحارصة علی لترتبها المناسب المنساق«
آنچه بـا عنایـت : »خروجه مع الجملة فی لو و السیلان حصول الغالب کان

وجه به ترتـب دامیـه آید این است که با ت دست می بندی جراحات به به درجه
شـود مطلقـاً  بر حارصه، دامیه جراحتی است که درپـیِ آن خـون خـارج می

؛ هرچند در بیشـتر مـوارد، بـا خـروج ]خواه خون اندک باشد و خواه فراوان[
 :ق١۴٠۴صـاحب جـواهر، (. یابـد الجمله جریان و سیلان تحقق می خون، فی

  )٣٢٣ص ،۴٣ ج

یهان دیدگاه خـویش را بـه دو صـورت کلـی بیـان با نظرداشتِ آنچه در بالا ذکر شد، فق
  : اند کرده
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شـکافته شـدن انـدک «تأکیـد کـرده و از » ریزی خـون«برخـی صـرفاً بـر عنصـر  .الف
گویی در نظـر ایـن دسـته از اندیشـمندان، دامیـه اساسـاً مسـاوق بـا . اند  یاد نکرده» گوشت
یـن شـکافتگی، در وزیـاد بـودن ا ریزی است و شکافته شدن یا نشـدن گوشـت یـا کـم خون

  :شود معنای اصلی دامیه لحاظ نمی

دامیه جراحتی است که از آن خون : »الدامیة و هی التی یسیل منها الدّم«
؛ ٢۴٧ص :ق١۴٠۴دیلمی،  ؛ سلار٣٢٩ص ،٧ ج :ق١۴٠٧کلینی، (. گردد جاری می

 ؛ مـــدنی١٢٨١ص ،٢ج  :ق١۴٢۵کاشـــانی،  ؛ فـــیض٣۶١ص :ق١۴١۶اســـکافی، 

  )٢٠٢ص :ق١۴١٠کاشانی، 

شـکافته شـدن انـدک «ای از فقیهان، افزون بر توجه دادن به اینکه در دامیه  عده. ب
. اند در ضمن ایراد این جراحت نیز تأکید کرده» ریزی خون«دهد، بر تحقق  رخ می» گوشت

قـرار گـرفتن   وفق ظاهر کلام این بزرگان، دامیه جراحتی است دوعنصری کـه بـا کنـارِهم
سخنان این گروه از فقیهان دربارۀ . یابد قوام می» ریزی نخو«و » شکافتگی اندک گوشت«

  تـوان آنـان را بـه سـه دسـتۀ ای اسـت کـه می داده در دامیـه بـه گونـه ریزی رخ نحوۀ خـون
» خروج خون«آنان که در کنار شکافتن اندک گوشت، سخن از . الف: مختلف تقسیم کرد

کسـانی کـه از مطلـقِ . بار؛ خـواه ایـن خـون انـدک باشـد و خـواه بسـی: انـد میـان آورده به
عنوان قید تعریف مختار خود  را به» جریان خون«گروهی که . جاند؛  یاد کرده» ریزی خون«

  :اند برگزیده

معه الدم، قلـیلاً کـان أم  یخرجهی التی تدخل فی اللحم یسیراً و  الدامیة«
شـود و همـراه آن  دامیه جراحتی است کـه انـدکی وارد گوشـت می: »کثیراً 

 ،٢٩ ج :ق١۴١٣سـبزواری، (چه اندک باشد و چه بسیار؛ : گردد ارج میخون خ

ــین ؛ ٢٩٠ص ــا همچن ــاراتی ب ــاه عب ــاوت، گ ــه: ک.ر متف ــی،  علام  ،٣ ج :ق١۴١٣حل

ـــــرالمحققین،  ؛۶٨٩ص ـــــانی،  ٧١٢ص ،۴ ج :ق١٣٨٧فخ ؛ ٣٢٩ص :ق١۴١٨؛ فقع

  ) ۵٩۴ص ،٢ ج :تا خمینی، بی امام ؛ ٢۶۴ص ،۶ ج :ق١۴٠۵خوانساری، 
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دامیه جراحتی است کـه : »فتدمیالتی تأخذ فی اللحم یسیراً  الدامیة هی«
ــدکی در گوشــت فــرو مــی ــد؛  رود و از آن خــون می ان  :ق١۴١٨مشــکینی، (آی

  )۵٣٩ص

الـدم إضـافة لتمـزّق الجلـد أی أن ینفـذ فـی اللحـم  جریـانالدامیة هـی «
دامیه جریان خون مضاف بـر شـکافته شـدن پوسـت اسـت؛ یعنـی : »قلیلاً 

  )۴٣٩، ص٢ ج :ق١۴٢٧شیرازی،  مکارم(. کی در گوشت نفوذ کنداینکه جرح اند 

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز متأثر از تعریف دوم فقیهـان، در قـانون مجـازات 
. پیشین و کنونی دو تعریف از دامیه ارائه کرده است که البته با یکدیگر تفاوت زیادی ندارند

  :گونه تعریف شده بود دامیه این قانون مجازات پیشین، ۴٨٠در بند دوم مادۀ 

خراشی کـه از پوسـت بگـذرد و مقـدار انـدکی وارد گوشـت شـود و : دامیه«
  ».همراه با جریان خون باشد؛ کم یا زیاد

  :شکل تغییر یافته است قانون مجازات اسلامی جدید بدین ٧٠٩تعریف بالا در مادۀ 

ان کـم یـا زیـاد جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جری: دامیه«
  ».خون باشد

  تعریف سوم. ٣-٢

در : سومین نظریه دربارۀ ماهیت دامیه با دو نظریۀ پیشین تفاوتی اساسـی و جـوهری دارد
بـالا لحـاظ شـده بـود،  هـای کـه در همـۀ تعریف» شکافته شدن اندک گوشت«ضمن آن، 

تـه کـه نشـان ای سـامان یاف عنوان عنصر اساسی دامیه معرفی نشده است؛ بلکه به گونه به
» پوسـت: الجلـد«دهد مطابق با نظر معتقدان به آن، بستر تحقـق دامیـه صـرفاً حـوزۀ  می

تا جایی که بررسی شد، از میان فقیهان امامیه، . شود مربوط نمی» اللحم«است و به ناحیۀ 
  : اند ، بر این باور بودهسید مرتضیاش،  و شاگرد شایسته شیخ مفید

دامیـه جراحتـی : »ی اللحم و یسیل منها الـدمالدامیة و هی التی تصل إل«
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شــیخ مفیــد، (. گــردد رســد و از آن خــون جــاری می اســت کــه تــا گوشــت می
  )۵۴٨ص :ق١۴١٧همو،  ؛٣٩١ص :ق١۴١۵مرتضی،  شریف ؛٧۶۵ص :ق١۴١٣

: شـود همسو با سـخن ایـن دو فقیـه نامـدار، دامیـه از دو عنصـر متفـاوت تشـکیل می
جاری شـدن «و عنصر دیگر، » تصل إلی اللحم :شکافتن پوست تا سرحد گوشت«نخست 
  : را نیز در همین گستره فهمید الأفهام مسالکدر  شهید ثانیشاید بتوان تعریف . »خون

دامیـه جراحتـی : »الدامیة هی التی تدمی موضعها من الشـقّ و الخـدش«
ثـانی،  شـهید(. آیـد است که درپیِ شکافتن و خراش، از موضـع آن خـون می

  ) ۴۵٣ص ،١۵ ج :ق١۴١٣

عنـوان بسـتر تحقـق دامیـه نیـاورده  به» اللحم«در عبارت بالا اساساً نامی از  شهیدزیرا 
او این عبارت را دقیقاً پس از تعریف حارصه آورده که در آن صراحتاً از شق و خـدشِ . است

به همین قرینه، ممکن است گفته شـود در اینجـا نیـز مـراد از . سخن رانده است» پوست«
بـر ایـن پایـه، شـاید . ، شکافتن و خراشیدن پوست است، نه گوشت»الخدشمن الشقّ و «

  .باشد پذیر ذکر شد، تطبیق شیخ مفیداین عبارت مبهم بر آنچه از 

	تعریف دامیه در سنجۀ استدلال فقهی و اصل کیفیت قانون. ٣

نگارندگان معتقدند جهت تأمـل ژرف در تعریـف دامیـه، ضـروری اسـت عـلاوه بـر کاویـدن 
عنوان اصلی رَوِشـمند و عقلایـی درنظـر گرفتـه  قیهان، اصل کیفیت قانون نیز بهسخنان ف

تـوان  نگـاری، نمی باوجود اختصاص این اصل بـه حـوزۀ قـانون و قانون: نخستشود؛ زیرا 
ای کـه مقـوّم اصـل کیفیـت قـانون  کارایی آن را در دانش فقه انکار کرد؛ چون سه شاخصه

تواننــد مــانع بســیاری از  نــد و میا رجوع ی نیــز قابــلپردازیِ فقهــ هســتند، در حیطــۀ نظریــه
بـا توجـه بـه ابتنـای نظـام حقـوقی کشـور بـر  :دوممشکلات عملی بـرای مکلفـان گردنـد؛ 

گیرنـد و در  های فقهـی، روشـن اسـت کـه چـون آرای فقهـی مبنـای تقنـین قـرار می آموزه
قانون و رجوع به  گردد، اصل کیفیت بسیاری موارد، ترجمۀ آنها در قالب قانون منعکس می

قــانون مجــازات  ٧٠٩ایــن چگــونگی دربــارۀ مــادۀ . های آن بســیار ضــرورت دارد شاخصــه
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بر این پایه، در ادامـه بـا تکمیـل . شکل تام، صادق است ویژه تعریف دامیه، به اسلامی و به
کوشیم به تعریفی  های اصل کیفیت قانون، می های فقهی با رجوع به شاخصه ورزی اندیشه

ــتوار  ــی و اس ــت دسترس ــفافیت، قابلی ــه شاخصــۀ ش ــه دارای س ــابیم ک ــه دســت ی از دامی
طـرح، در سـه محـور اصـلی ارائـه  در همـین راسـتا، مطالـب قابـل. پذیری باشـد بینی پیش
ما . دهندۀ دامیه هستند این سه محور، در حقیقت، برایند تأمل در عناصر تشکیل. شوند می

ایم کـه  رسمیت شناخته و بر این بـاور شـده را بهبا تدبر و تفکر در آرای مختلف، این عناصر 
سه عنصری کـه در ادامـه مـورد توجـه . یابد اصولاً دامیه با موجودیت این عناصر تحقق می

نشکافتن بافت عضلانی «و » ریزی خون«، »شکافتن پوست«: ند ازا گیرند، عبارت قرار می
ریزی، وجـه  و خـون شکافتن پوست، وجه مشترک میان حارصه و دامیه است،. »)گوشت(

ریزی وجه مشترک دامیـه و متلاحمـه اسـت و  همچنین، خون. تمایز این دو جراحت با هم
بر این پایه، سـه عنصـر . شود دو با هم محسوب می نشکافتن بافت عضلانی وجه تمایز این

عنوان جراحت  ویژه حارصه، به مذکور، در حقیقت، مرز تشخص دامیه از جراحات دیگر ـ به
  . عنوان جراحت پس از آن ـ هستند آن و متلاحمه بهپیش از 

  شکافتن پوست. ١-٣

این مهم هم از ترتب . شک، عنصر شکافتن پوست در تحقق جراحت دامیه دخیل است بی
شـود و هـم بـا تأمـل در  دامیه بر حارصه و اینکه جراحت پس از حارصه است، دریافـت می

بندی جراحات براسـاس عمـق  درجه وقتی: نخستتوضیح بیشتر اینکه، . سخنان فقیهان
گیرد، بداهتاً عمق دامیـه از حارصـه بیشـتر خواهـد  آنهاست و دامیه پس از حارصه قرار می

عنـه محسـوب  توان دریافت که شکافتگی پوست در آن، امـری مفـروغٌ  جا می از همین. بود
یخ مفیـد، شـ(انـد  شود؛ زیرا عموم فقیهان در تعریف حارصه بر چنین عنصری تأکید کرده می

؛ همـو، ٢۴۴، ص٢ج: ق١۴١٠؛ علامه حلی، ٢۵٨، ص۴ج: ق١۴١٨؛ محقق حلی، ٧۶۵ص: ق١۴١٣
؛ مجلســـی دوم، ٢١۵ص: ق١۴٠٠؛ مجلســـی اول، ۶١۴، ص۵ج: ق١۴٢٠؛ همـــو، ٢٠۴ص: ق١۴١١
؛ عـاملی، ۴٢٧، ص١١ج: ق١۴١۶؛ فاضل هندی، ۵١١، ص١۶ج: ق١۴١٨؛ طباطبائی، ١۴۵ص: تا بی

ــــهید اول، ٩۵٢ص: ق١۴١٣ ــــهیدثانی، ٢٨۴ص: ق١۴١٠؛ ش ــــو، ٢۶٧، ص١٠ج: ق١۴١٠؛ ش ؛ هم
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فقیهــان از دامیــه  هــای کــه در ضــمن گــزارش تعریف چنــان: دوم. )۴۵٣، ص١۵ج: ق١۴١٣
روشن شد، بسیاری از آنـان صـراحتاً در تعریـف ایـن جراحـت، از شـکافتن پوسـت و حتـی 

بدین علت بوده اند،  میان نیاورده آن دسته هم که از این مهم سخنی به. اند گوشت یاد کرده
شده فرض کرده و درصدد بیـان چگـونگی و  که پارگی پوست را در ضمن تحقق دامیه ثابت

بنابراین، شکافتن پوست یکی از عناصر . اند ریزی در این جراحت برآمده میزان شدت خون
آری، میـزان ایـن شـکافتگی . اجماعی ماهیت دامیه است که در اصل آن تردیـدی نیسـت

  .شود ه در ادامه به آن پرداخته میبررسی است ک قابل

  ریزی خون. ٢-٣

دوم و سوم فقیهـان امامیـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه،  های دومین قیدی که در کلام دسته
جز دسـتۀ نخسـت  به بیـان دیگـر، بـه. درپی ایراد جراحت دامیه است» ریزی خون«تحقق 

مان داده بودنـد و از سـا» شـکافتن گوشـت«فقیهان امامیه که تعریف خود را بـا تمرکـز بـر 
ریزی یـاد نکـرده بودنـد، فقیهـان شـیعه، بـاوجود اخـتلاف در  تحقق یافتن یا نیـافتنِ خـون

در ضمن جراحت دامیه، موضع جرح دچار : ریزی، همگی معتقدند چگونگی و شدت خون
دفـاع اسـت زیـرا  رسـد ایـن سـخن از جهـات مختلـف قابـل نظر می به. شود ریزی می خون

ریزی اسـت، مبـیّن  گر ارتباط این اصطلاح با خون وی دامیه که تداعیاشتقاق لغ: نخست
ریزی  شک، ذکر نشدن قید خـون بی: دوملزوم گنجاندن چنین قیدی در تعریف آن است؛ 

عنـه  معنای مفـروغٌ  معنای انکار آن نیست، بلکه به در کلام دستۀ نخست فقیهان امامیه به
سـو، ایـن دسـته از فقیهـان ثقـل  از یـک: تبرای توضیح بیشتر باید گفـ. دانستن آن است

اند؛  های عضلانی قرار داده اصلی تمرکز خویش را بر عنصر شکافتن گوشت یا همان بافت
انجامــد، حتمــاً موجــب  القاعــده، زخمــی کــه بــه پــارگی گوشــت می از ســوی دیگــر، علــی

را در ریزی  در نتیجه، ایشان اساسـاً تحقـق خـون. شود ریزی، هرچند در حد اندک می خون
تر، با توجه به تأکید ایـن فقیهـان بـر  به عبارت کوتاه. اند شده فرض نموده ضمن دامیه ثابت

. انـد صورت مُضـمر مفـروض گرفته ریزی را به شکافته شدن گوشت، آنان در حقیقت، خون
ذکـر نکـردن . اسـت ریـاض صـاحب یـا  علامه حلـیمؤید این ادعا، رویۀ فقیهانی همچون 
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موجـب شـده مـا آنـان را در زمـرۀ  5های ایـن فقیهـان رخـی نگاشـتهریزی در ب عنصر خـون
تر خـویش،  های تفصـیلی فقیهان دستۀ نخست امامیـه نـام ببـریم ولـی ایشـان در نگاشـته

   6.اند صراحتاً بر وجود چنین عنصری در شاکلۀ ماهوی دامیه تأکید کرده

بـاوجود . ریزی جهت قوام ماهیت دامیه تردیـدی نیسـت باری، در شرطیت عنصر خون
رسد و با رجوع به اختلاف آرای فقیهان در پاسخگویی به  این، پرسشی در اینجا به ذهن می
ریزی، با هر چگـونگی و شـدتی  آیا هرگونه خون: نماید آن، تحقیق در موردش ضروری می

شود یا در ایـن بـاره بایـد قائـل بـه تفصـیل شـد؟  که باشد، مقوّم ماهیت دامیه محسوب می
ریزی  های تحقـق خـون د پیش از پرداختن به این مهم باید اندکی دربارۀ گونهرس نظر می به

 و »خــروج« ،»ظهــور« شــکلِ  ســه بــه ریزی خــوندر ایــن راســتا، بایــد دانســت . تأمــل کــرد
 لـیو  ،شود انینما جراحت موضع در آن یِ سرخ و خون که یدرصورت .دهد یم رخ »انیجر «

 یبرخـ در کـه آنچنـان ـ نشـود خـارج جـرح محـل از و گـردد دایـهو محـل همـان درفقـط 
 شکل به خون مثلاً  اگر .رود یم کار به »ظهور« ۀواژ ـ دید را پدیده نیا توان یم ها یدگیخراش

 ۀکلمـ از شـود، روان کـه نباشـد یقـدر  بـه آن زانیـم و دیآ رونیب جرح موضع از قطره کی
 جـرح موضـع از کـه باشـد یقـدر  بـه خون زانیمهم  اگر .شود یم استفاده »خون خروج«

 انیجر « عبارت از گردد، روان پوست سطح بر ای دکن تیسرا جراحت اطراف به و شود خارج
  .شود یم استفاده »خون

 ظهور و خروج خون. ١-٢-٣

رو کـه ظهـور و  بنـابراین، از آن. ریزی در قوام ماهیت دامیه ضروری تلقـی شـد عنصر خون
روند، بدیهی است که رخدادِ ایـن دو  شمار می ریزی به ترین حالات خون خروج خون ابتدایی

باوجود این، سخن در این است کـه . حالت در ضمن تحقق دامیه حتمی و انکارناپذیر است
ریزی نمود یـا نـه؟ ثمـرۀ چنـین  توان تعریف دامیه را مقیّد به این دو فرد از افراد خون آیا می

مـا درپـیِ آن خـون که جراحتـی همسـانِ دامیـه رخ دهـد، ا تقییدی این است که درصورتی
گونه جراحتْ دامیه نخواهد بود؛ چون ما تعریف دامیه را مقید بـه  یابد، طبیعتاً این» جریان«
گونه جراحت را باید در ضمن جراحـت  علی القاعده، این. ایم دانسته» ظهور و خروج خون«
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امیه بـه برخی از فقیهان امامیه بر تقیید تعریف د. پس از دامیه یعنی متلاحمه درنظر گرفت
 همچنـین ؛ ٢٩٠ص ،٢٩ ج :ق١۴١٣سبزواری، (اند  قید خروج خون یا تعابیرِ همگن تصریح کرده

 ،۴ ج :ق١٣٨٧فخــرالمحققین،  ؛۶٨٩ص ،٣ ج :ق١۴١٣حلــی،  علامــه: ک.ر متفــاوت، گــاه عبــاراتی بــا
 ،٢ ج :تــا خمینــی، بــی امــام ؛ ٢۶۴ص ،۶ ج :ق١۴٠۵خوانســاری،  ؛٣٢٩ص :ق١۴١٨فقعــانی،  ؛ ٧١٢ص
اثبات برساند که تعریف دامیه مقیّـد بـه  تواند این ادعا را به حقیقتاً هیچ دلیلی نمی. ) ۵٩۴ص

ظهور و خروج خون است؛ زیرا نه اشتقاق لغوی دامیه و نه پشتوانۀ فتوایی و پیشـینۀ فقهـیِ 
از این گذشته، با تأمل در عبـارات . یک گواه صدق این مدعا نیستند تعریف این شجه، هیچ

در بیانـات آنهـا » خـروج خـون«توان دریافت کـه اصـطلاح  ز فقیهان امامیه میاین دسته ا
مؤید این نظـر، فـراز پایـانی تعریـف دامیـه در . اساساً مفهومی در مقابل جریان خون نیست

کلام برخی از ایشان است که خروج خون را، خـواه کـم باشـد و خـواه زیـاد، مقـوّم ماهیـت 
  : اند دامیه محسوب کرده

قلـیلاً کـان أم هی التی تدخل فی اللحم یسیراً و یخرج معه الدم، الدامیه «
  .)خمینی، همان امام: تفاوت اندکی با سبزواری، همان؛(» .کثیراً 

  . انجامد ناگفته پیداست که خروج خونِ زیاد، همواره به جریان و سیلان آن می

ه عبـارت ریزی به فردِ ظهور و خروج خـون و بـ به هر روی، منحصر کردن مفهوم خون
وجـه  هـیچ یافتـه در دامیـه بـه ایـن مرتبـه، بـه ریزی تحقـق دیگر، فروکاستن چگونگی خون

  .پذیرفتنی نیست

  جریان خون. ٢-٢-٣

تقییـد . شـود» جـاری«اند کـه درپـیِ آن خـون  برخی از فقیهان، دامیـه را جراحتـی دانسـته
دهد که خونی  اگر جراحتی همسان دامیه رخ: تعریف دامیه به جریان خون بدین معناست

از موضع آن جریان و سیلان نیابد ـ هرچند در ضمن آن خون ظاهر یا خـارج شـده باشـد ـ 
الاصول باید به جراحـت پـیش از آن یعنـی حارصـه ملحـق  شود و علی دامیه محسوب نمی

  : این در حالی است که. گردد
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مـود و دفـاعی ارائـه ن توان هیچ دلیـل محکـم و قابـل برای چنین تقییدی نمی: نخست
ریزی و منحصر کـردن آن در فـرد جریـان خـون، بـدون  اساساً تضییق گسترۀ معنایی خون

  . کند استدلال جلوه می

در فرض پذیرش این نتیجه، باید جراحات متضمن ظهور و خروج خون را حارصه : دوم
» ریزی بـدون خـون: من دون إدمـاء«محسوب کرد ولی چنین تقیید و تعریفی با قید معتبرِ 

؛ ٣٢٠، ص۴٣ج: ق١۴٠۴صـاحب جـواهر، (ر تعریف صائب حارصه از سوی برخی فقیهـان که د
ــی، بی٢٨٩، ص٢٩ج: ق١۴١٣ســبزواری،  ــام خمین ــا ؛ ام ــی، ۵٩۴، ص٢ج: ت : ق١۴١٨؛ فاضــل لنکران

  . مورد توجه قرار گرفته، ناسازگار است )٢۵٠ص

، )epidermis(امروزه در علم پزشکی ثابت شده که پوست دارای سه لایۀ اپیـدرم : سوم
های خونی در دو لایۀ اخیـر وجـود  است و مویرگ) hypodermis( و هیپودرم) dermis(درم 

بـا اثبـات وجـود عنصـر . )١٨۴ص: ١٣٩۵؛ کـوهن، ٣٨، ص١ج :١٣٩١ همکـاران، و دریک(دارند 
ریزی در ساختار ماهوی دامیه، از آنجا که حارصـه بـه لایـۀ رویـین پوسـت اختصـاص  خون

هم در تعریف آن سازگار است، » ریزی عدم خون«خونی است و با قید  دارد که فاقد مویرگ
تحقـق  و هیپـودرم توان دریافـت کـه دامیـه لزومـاً در دو لایـۀ زیـرین پوسـت یعنـی درم می
ریزی  ند، امکان خونا های خونی در چنین فرضی، چون این دو لایه دارای مویرگ. یابد می

بـه عبـارت . در یک شکل و گونه منحصر دانستتوان آن را  به هر شکلی وجود دارد و نمی
های خونی در دو لایۀ پوستی درم و هیپـودرم، کـه بسـتر تحقـق دامیـه  دیگر، وجود مویرگ
ریزی اتفـاق افتـد؛ امـا اینکـه ایـن  شود در پی ایراد این جراحـت، خـون هستند، موجب می

و بـه شـکلِ ریزی به چه شکل است، به میـزان جراحـت و آسـیب وارده بسـتگی دارد  خون
رو، اساساً یک گونـه از ایـن اشـکال  از این. تحقق است ظهور و خروج یا جریان خون، قابل

ریزی بازشـناخت و از دیگـر اشـکال  عنوان شاخص منحصر خون توان به ریزی را نمی خون
  . پوشی کرد چشم

دهندۀ حارصـه اسـت و در عـین  ریزی نکـردن جـزء عناصـر تشـکیل قید خون: چهارم
بنـابراین، تنهـا مـرزی کـه . دهـد جراحت هماننـد دامیـه در بسـتر پوسـت رخ میحال، این 
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بـه بیـان دیگـر، در . ریزی اسـت تواند میان حارصه و دامیه حائل ایجاد کند، قیـد خـون می
از سـوی دیگـر، تفـاوت بنیـادینِ دامیـه و . دهـد ریزی رخ می دامیه برخلاف حارصـه خـون

ای و یـا بنـابر قـول مشـهور،  جرح در بافت ماهیچـه متلاحمه، در نفوذ پیدا کردن یا نکردنِ 
پس روشن است که هیچ لزومی ندارد بـا تفصـیل میـان اَشـکال و . میزان نفوذ در آن است

گونـه کـه قیـد  از طرف دیگر، همان. ریزی میان دامیه و متلاحمه فرق نهاد های خون گونه
نۀ وجود ایـن جراحـت نفـی ریزی را از آیی ریزی نکردن در حارصه، هرگونه خون سلبیِ خون

ریزی را در ضـمن  ریزی در دامیه نیز امکـان تحقـق هـر شـکلی از خـون کند، قید خون می
گانه  ریزی در هـیچ شـکل و قـالبی از اشـکال سـه بنـابراین، خـون. دهـد دامیه روا جلوه می

  . شود محدود و منحصر نمی

انون نیـز همگـرا ای بـا مـؤدای اصـل کیفیـت قـ افزون بر آنچه بیان شد، چنین نتیجـه
گونه که قانونگذار  است؛ زیرا در صورتی که تعریف دامیه، به جریان خون مقیّد شود ـ همان

سـان دامیـه رخ دهـد، امـا تنهـا بـه  ای پیش گرفته است ـ اگر جراحتـی هـم نیز چنین رویه
» مـن دون إدمـاء«خروج خون منجر شود و جریان و سیلانی اتفاق نیفتد، با عنایت به قید 

همـین مشـکل . تعریف صائب حارصـه، وضـعیت چنـین جراحتـی روشـن نخواهـد بـود در
شـود امـا وارد گوشـت  درخصوص جراحتی نیـز وجـود دارد کـه درپـیِ آن خـون جـاری مـی

های  پذیری در اصل کیفیت قانون، گزاره بینی روشن است که وفق شاخصۀ پیش. شود نمی
نـد؛ چـون واردکننـدۀ چنـین جراحـاتی فقهی و حقوقیِ بیانگر ایـن امـر دارای نقـص و ایراد

ــانونی نمی ــار ق ــار وی چــه آث ــد رفت رعایــت نشــدن شاخصــۀ . درپــی خواهــد داشــت ای دان
تبـعِ ظـاهرِ سـخنان  قانون مجازات اسلامی، کـه بـه ٧٠٩پذیری در بند دوم مادۀ  بینی پیش

فقیهان نگارش یافته، موجب شده پزشکان قانونی که مخاطبان اولیۀ تشـخیص جراحـات 
هایی کـه برخـی از پزشـکان قـانونی پـس از  پرسش. رو شوند یکدیگرند نیز با مشکل روبهاز 

. کننـد، مؤیـد وجـود ایـن مشـکلات اسـت رویارویی با مصادیق عینی و خـارجی مطـرح می
  :ای از این موارد است پرسش زیر نمونه

ا خراش پوسـت بـدون آنکـه خـون جـاری شـود، .م.ق ٧٠٩از منظر مادۀ «
که اندکی وارد گوشت شود، همراه با جریـان کـم و زیـاد  حارصه و جراحتی
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در این میـان مـا بـا جراحـاتی مواجـه . گردد خون باشد، دامیه محسوب می
هستیم که نه مصداق حارصه است و نه دامیه؛ بـدین صـورت کـه جراحـت 

در ایـن . شـود شـود امـا وارد گوشـت نمی وارده سبب جاری شدن خـون می
   7»موقع تکلیف چیست؟

ه، از آنجا که قانونگذار ضمن مخالفت با رأی صائب فقیهان، تعریـف حارصـه را بـه البت
مقید کرده، چـه بسـا بتـوان پاسـخ » جریان خون«و تعریف دامیه را به » عدم جریان خون«

را بـا تمرکـز بـر ایـن دو  گفتـه پرسش بالا و حتی راه حل مشـکل موجـود در دو فـرض پیش
هم این اسـت کـه نحـوۀ نگـارش قـانون در ایـن زمینـه، دست آورد؛ باوجود این، م عنصر به

  . زا بوده است نگاری، مشکل علت رعایت نشدن اصول قانون به

شـکافد و  به هر روی و بنابر همۀ آنچه بیان شد، دامیه جراحتی است کـه پوسـت را می
ریزی ممکن است به شکل ظهور و خـروج یـا  این خون. افتد ریزی اتفاق می درپیِ آن خون

نـوعی بیـانگر تحقـق ظهـور،  ریزی چون به گفتنی است قید خون. ن خون رخ بنمایاندجریا
خروج یا جریان خون پس از ایراد جراحت اسـت، مـواردی را از تحـت شـمول دامیـه خـارج 

شـک، اگـر  برای نمونه، بی. کند که در آنها خون بدون ایراد جراحت از بدن خارج گردد می
» گیری خـون«دیگـری خـون خـارج کنـد، ایـن  وسـیلۀ آمپـول از بـدن شـخص شخصی به

بودن دامیـه ناسـازگار اسـت و هـم بـا لـزوم » شجه«مصداق دامیه نخواهد بود؛ زیرا هم با 
 .در آن» ریزی خون«تحقق قید 

  )اللحم(نشکافتن بافت عضلانی . ٣-٣

ریزی، سـومین قیـدی کـه بـرای تحقـق دامیـه،  افزون بر شـکافتن پوسـت و تحقـق خـون
. اسـت» )اللحـم: گوشـت(نشـکافتن بافـت عضـلانی «رسد، قیدِ سلبیِ  مینظر  ضروری به

شـیخ برای روشن شدن جایگاه این قید در سـاختار مـاهوی دامیـه، بایـد توجـه داشـت کـه 
و » رسـد بـه گوشـت می«، برخلاف عموم فقیهان امامیه، دامیه را جراحتی دانسته که مفید

گوشـت «یر او، باضعه، جراحتی است کـه تعب شود؛ ولی متلاحمه یا به خون از آن جاری می
  :و عمقی بیش از دامیه داشته باشد» را بشکافد
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و هـی  الباضـعة. و هی التی تصل إلی اللحـم و یسـیل منهـا الـدم الدامیة«
دامیـه جراحتـی اسـت : »التی تبضع اللحم و تزید فی الجنایة علی الدامیـة

ضـعه جراحتـی با. شـود رسد و خون از آن جاری می که تا سرحد گوشت می
. شکافد و ازحیثِ عمق، جنایتی بیش از دامیه اسـت است که گوشت را می

  )٧۶۵ص :ق١۴١٣شیخ مفید، (

با استناد به اجماع امامیـه پذیرفتـه  الإنتصارنیز نظریۀ استاد خویش را در  سید مرتضی
بـر ایـن پایـه و وفـق ایـن دیـدگاه، تفـاوت دامیـه و . )۵۴٨ص: ق١۴١۵مرتضـی،  شریف(است 
شـکافد ولـی بـه سـرحد آن  حمه در ایـن اسـت کـه در دامیـه، جراحـتْ گوشـت را نمیمتلا
. »اللحـم تبضع«: شود ؛ ولی در متلاحمه، گوشت شکافته می»اللحم إلی تصل«: رسد می

صـراحت، پـارگی گوشـت را در تحقـق دامیـه شـرط  ، بهسـید مرتضـیو  شیخ مفیـدبنابراین 
تـا سـرحد «فقیه نامدار بر تعیین حد نهایـت دامیـه  بسا از تأکید این دو حتی چه. اند ندانسته
بتوان چنین برداشت کرد که آنان قائل به تقیید تعریف دامیه بـه » تصل الی اللحم: گوشت

این در حالی است کـه از سـخنان بیشـتر فقیهـان امامیـه . هستند» نشکافتن گوشت«قید 
که گذشت، بسیاری از  چنان آنشود، زیرا  دیدگاهی دقیقاً در تضاد با این نظریه برداشت می

نگارنـدگان . انـد را برای تحقـق دامیـه ضـروری قلمـداد کرده» شکافتن اندک گوشت«آنان 
بـه نظریـۀ  ، بـاوجود انـزوای نسـبی آن، نسـبتسـید مرتضـیو  شـیخ مفیـدمعتقدند نظریۀ 

  : مشهور، استواری بیشتری دارد؛ چه اینکه

بخش دامیـه پذیرفتـه شـود،  رِ قـوامعنوان عنص به» شکافتن گوشت«اگر قیدِ : نخست
، میان دامیـه و »قلیلاً «یا » یسیراً «ای نیست که با تقیید کیفی آن به تعابیری همچون  چاره

متلاحمه تفاوت نهاده شود؛ زیرا متلاحمه نیـز بـدون هـیچ تردیـد و اختلافـی بـا شـکافتن 
گوشـت را  دقیقاً به همین علت است که همـۀ فقیهـانی کـه شـکافتن. گوشت همراه است

اند، نـاگزیر بـه آوردن قیـود کیفـیِ  دهندۀ جراحت دامیه دانسـته عنصری از عناصر تشکیل
دقتـی واضـح و مبـرهن اسـت کـه قیـودی  اما با ایـن اوصـاف بـر هـر اهـلِ . اند مذکور شده

تردیـد، سـیال و نسـبی  ، تعابیری مبهم و مجمل هستند کـه بی»قلیلاً «و » یسیراً «همچون 
م تشخیص و تمییز جراحات، ایجاد مشکل خواهد کرد و تعریف دامیـه را بودن آنها، در مقا
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توان پذیرفت ایـن تفـاوتِ کیفـیِ سـیالِ  رو، حقیقتاً نمی از این. دهند بدون شفافیت جلوه می
ای حاصـل  چنـین انگـاره. مبهم بتواند مرز میان متلاحمه و دامیه را مشخصاً متمایز سـازد

شـدت بـر آن تأکیـد  کـه در اصـل کیفیـت قـانون نیـز بـهباور به لزوم شفافیت قانون اسـت 
  . شود می

آیـد کـه جـوهرۀ اصـلی  دسـت می سو، از تأمل در اشتقاق و مفهوم دامیه به از یک: دوم
ایـن رکـن . ریزی است ماهیت این جراحت و در واقع، ستون فقراتِ معنایی آن تحقق خون

از سـویی . آید لغوی دامیه برمی رکین هم در سخنان فقیهان بازتاب داشته و هم از اشتقاق
هـای خـونی در دو لایـۀ درم و  ریزی بـا توجـه بـه وجـود مویرگ دانیم که خـون دیگر، ما می

دانیم متلاحمـه  همچنین، می. یابد هیپودرم، صرفاً با شکافتن این دولایۀ پوستی تحقق می
شتنِ این چنـد با کنار هم گذا. گردد محقق می) گوشت(ای  لزوماً با شکافتن بافت ماهیچه

ریزی بـا ایجـاد جراحـت در ناحیـۀ پوسـت  شـود کـه هرچنـد تحقـق خـون گزاره، روشن می
کم ضـرورت  در ماهیت دامیه گـردد، امـا دسـت» شکافتن گوشت«تواند نافی شرطیت  نمی

افـزون بـر ایـن، از آنجـا کـه وفـق دیـدگاه فقیهـان، لـزوم . کنـد رو می آن را با مشـکل روبـه
گـردد، تـدبر و تفکـر منطقـی چنـین  متلاحمه مسـلّم فـرض می شکافتن گوشت در تعریف

ای بسـنده شـود کـه برآمـده از شـکافتن  برای تعریف دامیه باید به شاخصـه: کند حکم می
ریزی است تا با تعمـیم بسـتر تحقـق ایـن جراحـت بـه  های زیرین پوست و تحقق خون لایه

  . اهم نگرددناحیه گوشت، موجبات آمیختگی مرز میان متلاحمه و دامیه فر 

» شـکافتن گوشـت«رسد فقیهان به این دلیل در تعریف دامیه بـر قیـد  نظر می به: سوم
) گوشـت(های علمیِ زیادی دربـارۀ آنـاتومی پوسـت و عضـله  اند که محدودیت تأکید کرده
ــته ــون داش ــق خ ــال، تحق ــین ح ــه ضــروری  اند و در ع ــق شــدن دامی ــرای محق ریزی را ب

ریزی زمـانی رخ خواهـد نمـود کـه  اند که خـون پنداشته ین میدر نتیجه، چن. اند دانسته می
بنـابراین، فقیهـان در واقـع، از رهگـذر . افزون بر پوست، گوشت نیز انـدکی شـکافته شـود

ــه لازم  ضــرورت تحقــق خــون ــرای ایجــاد جراحــت دامی ــز ب ریزی، شــکافتن گوشــت را نی
» اللحـم«را به شـکافتگی  »دامیه«و » دمی«تواند مفهوم  اند؛ وگرنه هیچ دلیلی نمی شمرده

های چربـیِ زیـر  افزون بر ایـن، هـیچ اسـتبعادی نـدارد کـه در گذشـته، لایـه. معطوف کند
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، نیــز )۵٠٠ص :١٣٩۵ مســچر،(شــوند  پوســت، کــه بخشــی از بافــت هیپــودرم محســوب می
هیچ تردیـدی اثبـات شـده کـه بـا  بـه هـر روی، امـروزه بـی. محسوب شده باشـند» اللحم«

بسـا  پس چه. افتد ریزی اتفاق می یرین پوست یعنی درم و هیپودرم، خونشکافتن دو لایۀ ز 
کند، رخ دهد و به توسعۀ بستر تحقـق  ریزی را تداعی می ، که خون»دامیه«مفاد اصطلاح 

  . های عضلانی نیازی نباشد آن به بافت

سرحد «و تا » شکافد پوست را می«بنابر آنچه تاکنون بیان شد، دامیه جراحتی است که 
چنین تعریفـی، عینـاً منطبـق بـر . یابد تحقق می» ریزی خون«رسد و درپیِ آن  می» وشتگ

یک از سه تعریفی نیست که از فقیهان گزارش شد؛ بلکه برایند تأمل در هر سه تعریف  هیچ
  .شده در آنهاست مذکور و وامدار عناصر تصریح

  گیری و پیشنهاد نتیجه

در تعریف نخست، بر دو . امیه ارائه شده استفقهی، سه تعریف مختلف از د های در کتاب
تأکیـد شـده » گوشت: اللحم«یا همان » پارگی بافت عضلانی«و » شکافتن پوست«عنصر 
در » ریزی خـون«تـری دارد، بیشـتر بـر تحقـق  تعریف دوم که پشـتوانۀ فتـوایی قـوی. است

از مواقـع،  ریزی در این تعریف در بسـیاری البته، چگونگی خون. ضمن دامیه متمرکز است
میان آمـده  نیز به» شکافتن بافت عضلانی«متفاوت گزارش شده و در عین حال، سخن از 

فشارد، با تعریف  پای می» ریزی خون«تعریف سوم، از این جهت که بر تحقق عنصر . است
ند کـه وفـق ایـن دیـدگاه، بسـتر تحقـق دامیـه ا دوم همسان است؛ اما از این حیث متفاوت

ــن ج ــا ســرحد بافــت عضــلانی میپوســت اســت و ای ــه شــکافتن آن  راحــت ت ــا ب رســد، ام
با بررسی دقیـق ایـن . اند برگزیده سید مرتضیو  شیخ مفیدتعریف اخیر را فقط . انجامد نمی

تـوان  بـر اصـل کیفیـت قـانون، می) نـص قـانون(و همچنین انطباق برایند آنهـا  ها تعریف
نگارنـدگان معتقدنـد . ندا زمند اصلاحیک از آنها کامل نیستند و جملگی نیا دریافت که هیچ

پـذیری در نگـارش قـانون ایجـاب  بینـی هایی همچـون شـفافیت و پیش لزوم وجـود مؤلفـه
سو، دامیه به جراحتی در ناحیـۀ پوسـت تفسـیر شـود و امکـان تحقـق آن در  کند از یک می

ریزی درپـیِ ایـن جراحـت، بـه  بافت عضلانی انکار شود و از سوی دیگـر، چگـونگی خـون
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ریزی  حوۀ خاصی همچون جریان خون یا خروج خون فروکاسته نشود؛ بلکه هرگونه خونن
  . شمار آید با هر میزانی که باشد، مقوم آن به

قـانون مجـازات اسـلامی  ٧٠٩مـادۀ » ب«بر این پایه، شایسته است دامیه ـ که در بند 
» زیاد خون باشد اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا«جراحتی دانسته شده که 
. »ریزی اسـت شکافد و همراه با خون جراحتی که پوست را می«: ـ بدین شکل تعریف شود

اسـت و » ریزی تحقـق خـون«در صورت پذیرش چنین تعریفی، تفاوت دامیـه و حارصـه در 
  .یا گوشت خواهد بود» عدم گسیختگی بافت عضلانی«وجه تمایز دامیه از متلاحمه، 

  

  

	:نوشت پی
1. The quality of law 

2. Forseeability 

3. Accessibility 

4. Clarity 

 یتقطـع الجلـد تأخـذ فـ یالتـ ...ةیـالدام« ؛)٢۴۴، ص٢ ج: ق١۴١٠علامه حلی، (» راً یسیاللحم  یالآخذة ف یة و هیالدام«. 5
  . )۵٠۴، ص٣ ج: ق١۴٠٩ی، ئطباطبا(» راً یسیاللحم 

 یة و هیالدام« ؛)۶٨٩، ص٣ ج :ق١۴١٣علامه حلی، (» راً یسیئا یاللحم ش یخرج معها الدم، و تنفذ فی یالّت یة و هیالدام«. 6
عتبار مراتب خـروج إ، بضاً یأ) الدامعة(  ب یة تسمیالدام... راً یثکان أو کلا یخرج معه الدم قلیو  راً یسیاللحم  یتدخل ف یالت

   ). ٢٩٠، ص٢٩ ج: ق١۴١٣ری، اسبزو (» ة، و إلا دامعةیدامثر خروجه تعبر کالدم، فإذا أ 
 بـه مرکـز مطالعـات فقهـیِ  ،مدیرکل سازمان پزشکی قانونی اسـتان قـم ،ارسالی جناب دکتر صدیقی های پرسشبخشی از . 7

 .ها در مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی موجود است نمونۀ این پرسش .٨/٨/١٣٩۵ در تاریخپزشکی قانونی 
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  کتابنامه

  

  فارسی و عربی منابع
، قـم، دفتـر السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتـاوی ،)ق١۴١٠( احمـد بن منصور بن ادریس حلی، محمد ابن .١

 .چاپ دوم ،انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
، قـم، نزهـة النـاظر فـی الجمـع بـین الأشـباه و النظـائر ،)ق١٣٩۴) (سـعید بـن یحیـی(سعید حلّی  ابن .٢

 .چاپ نخست ،رضی منشورات
، قـم، المهذب البارع فی شرح المختصر النـافع ،)ق١۴٠٧(محمد  الدین احمدبن فهد حلی، جمال ابن .٣

 .چاپ نخست ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
 ، قم، دفتر انتشارات اسـلامیمجموعة فتاوی ابن جنید ،)ق١۴١۶(احمد  جنید محمدبن اسکافی، ابن .۴

 .چاپ نخست ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
 .چاپ دوم، له ، قم، دفتر معظمجامع المسائل ،)ق١۴٢۶(بهجت فومنی، محمدتقی  .۵
 ،3، قم، دار الصدیقة الشهیدةکتاب الدیات ـتنقیح مبانی الأحکام  ،)ق١۴٢٨(علی  بن تبریزی، جواد .۶

 .چاپ نخست
فرهنـگ فقـه مطـابق  ،)ق١۴٢۶(هاشـمی شـاهرودی سـید محمـود  زیرنظـرِ  ،جمعی از پژوهشـگران .٧

 .چاپ نخست ،:یتب دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلِ  ۀ، قم، مؤسس:بیت مذهب اهلِ 
چـاپ  ،مطبوعـات دار العلـم ۀ، قم، مؤسستحریر الوسیلة ،)تا بی(اللّه موسوی  ، سید روح)امام(خمینی  .٨

 .نخست
 ،، قم، اسماعیلیانالمدارک فی شرح مختصر النافعجامع  ،)ق١۴٠۵(یوسف  بن خوانساری، سید احمد .٩

 .چاپ دوم
، قـم، مؤسسـة إحیـاء آثـار الإمـام مبـانی تکملـة المنهـاج ،)ق١۴٢٢( خوئی، سید ابوالقاسم موسوی .١٠

 .چاپ نخست ،الخوئی
محمــد اکبــری و  ۀ، ترجمــی بــرای دانشــجویانرِ گِــ آنــاتومیِ  ،)١٣٩١(دریــک، ریچــارد و همکــاران  .١١

 .چاپ سوم ،سینا همکاران، تهران، ابن
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الـدار  ـسوریه، دار العلـم  ـ ، لبنانمفردات ألفاظ القرآن ،)ق١۴١٢(محمد  بن راغب اصفهانی، حسین .١٢
 .چاپ نخست ،الشامیة

امـام  ۀمدرسـ ـ، قـم، دار الکتـاب 7فقـه الصـادق ،)ق١۴١٢(روحانی قمّی، سـید صـادق حسـینی  .١٣
 .چاپ نخست ،7صادق

 ،اللـه دفتـر حضـرت آیـة ـ رالمنا ة، قم، مؤسسب الأحکاممهذّ  ،)ق١۴١٣(الأعلی  سبزواری، سید عبد .١۴
 .چاپ چهارم

، قـم، منشـورات المراسـم العلویـة و الأحکـام النبویـة ،)ق١۴٠۴(عبـدالعزیز  بـن سلاّر دیلمی، حمـزة .١۵
 .چاپ نخست ،الحرمین

نشــر  ـ، تهــران، نشــر میــزان های فقــه جــزا بایســته ،)ق١۴١٩(شـاهرودی، ســید محمــود هاشــمی  .١۶
 .پ نخستچا، دادگستر

، قـم، دفتـر نفـرادات الإمامیـةإ نتصـار فـیالإ  ،)ق١۴١۵(حسـین موسـوی  بـن شریف مرتضی، علی .١٧
 .چاپ نخست ،انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

 ،تهـران، رابطـة الثقافـة و العلاقـات الإسـلامیة، المسائل الناصـریات ،)ق١۴١٧( __________ .١٨
 .چاپ نخست

چـاپ  ،، بیروت، دار التراثاللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة ،)ق١۴١٠() مکی دبنمحم(شهید اول  .١٩
 .نخست

الروضـة البهیــة فـی شــرح اللمعـة الدمشــقیة  ،)ق١۴١٠( )علـی عــاملی بــن الـدین زیــن(شـهید ثـانی  .٢٠
 .چاپ نخست ،فروشی داوری ، قم، کتاب)کلانتر ـالمحشّی (
، قـم، مؤسسـة المعـارف شـرائع الإسـلام مسالک الأفهـام إلـی تنقـیح ،)ق١۴١٣( __________ .٢١

 .چاپ نخست ،الإسلامیة
شـیخ  ۀجهـانی هـزار  ۀ، قم، کنگـر المقنعة ،)ق١۴١٣() نعمان عکبری بن محمد بن محمد(شیخ مفید  .٢٢

 .چاپ نخست د،مفی
، بیـروت، دار جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،)ق١۴٠۴( )محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .٢٣

 .هفتم اپچی، إحیاء التراث العرب
چـاپ  ،، بیروت، دار الأضـواء للطباعـة و النشـر و التوزیـعما وراء الفقه ،)ق١۴٢٠(صدر، سید محمد  .٢۴

 .نخست
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حدیقــة  ـالشــرح الصــغیر فــی شــرح مختصــر النــافع  ،)ق١۴٠٩(محمــد  بــن علــی  طباطبــائی، ســید .٢۵
 .چاپ نخست ،1الله مرعشی نجفی آیة ۀ، قم، انتشارات کتابخانالمؤمنین

 .چاپ نخست ،:آل البیت ۀ، قم، مؤسسریاض المسائل ،)ق١۴١٨( __________ .٢۶
 .چاپ سوم ،فروشی مرتضوی ، تهران، کتابمجمع البحرین ،)ق١۴١۶(طریحی، فخرالدین  .٢٧
، بیـروت، دار البلاغـة صطلاحات الفقهیة فی الرسـائل العملیـةالإ  ،)ق١۴١٣(عاملی، یاسین عیسی  .٢٨

 .چاپ نخست ،للطباعة و النشر و التوزیع
، قـم، إرشاد الأذهان إلـی أحکـام الإیمـان ،)ق١۴١٠( )مطهر اسدی بن یوسف بن حسن(حلی علامه  .٢٩

 .چاپ نخست ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
چــاپ و نشــر  ۀ، تهــران، مؤسســتبصــرة المتعلمــین فــی أحکــام الــدین ،)ق١۴١١( __________ .٣٠

 .چاپ نخست ،یوابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
، قــم، دفتــر انتشــارات قواعــد الأحکــام فــی معرفــة الحــلال و الحــرام ،)ق١۴١٣( __________ .٣١

  .چاپ نخست ۀ قم،علمی ۀمدرسین حوز  ۀاسلامی وابسته به جامع
، قـم، )الحدیثـة ـط ( تحریر الأحکام الشـرعیة علـی مـذهب الإمامیـة ،)ق١۴٢٠( __________ .٣٢

 .چاپ نخست ،7امام صادق ۀمؤسس
، قــم، انتشــارات دفتــر تبلیغــات تلخــیص المــرام فــی معرفــة الأحکــام ،)ق١۴٢١( __________ .٣٣

 .چاپ نخست ،قم ۀعلمی ۀاسلامی حوز 
، قـم، دفتـر کشف الرموز فی شرح مختصر النـافع ،)ق١۴١٧(طالب یوسفی  ابی بن فاضل آبی، حسن .٣۴

 .چاپ سوم ،انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
 قـم، مرکـز، الـدیات ـتفصیل الشریعة فی شـرح تحریـر الوسـیلة  ،)ق١۴١٨( لنکرانی، محمد فاضل .٣۵

  .نخستچاپ  ،:اطهار ۀفقهی ائم
، قـم، دفتـر کشـف اللثـام و الإبهـام عـن قواعـد الأحکـام ،)ق١۴١۶( حسن بن فاضل هندی، محمد .٣۶

 .چاپ نخست ،انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
إیضـاح الفوائـد فـی شـرح مشـکلات  ،)ق١٣٨٧( )یوسـف حلّـی بـن حسـن محمـدبن(محققین فخرال .٣٧

 .چاپ نخست ،اسماعیلیان ، قم،القواعد
الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعـات و  ،)ق١۴١٨(طی  بن محمد بن علی بن فقعانی، علی .٣٨

 .چاپ نخست ،العلمیة أصر، قم، مکتبة إمام العالعقود
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چـاپ  ،، قـم، انتشـارات مجلسـیالمسـائل رسـاله توضـیح ،)ق١۴٢۶(حمد اسـحاق فیاض کابلی، م .٣٩
 .نخست

، الشافی فی العقائد و الأخـلاق و الأحکـام ،)ق١۴٢۵(مرتضی  شاه فیض کاشانی، محمدمحسن ابن .۴٠
 .چاپ نخست ،تهران، دار نشر اللوح المحفوظ

، ٢٠١٧) ل ترمینولوژیمدیکا(راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی  ،)١٣٩۵(کوهن، باربارا جانسون  .۴١
 .چاپ نخست ،رفیع ۀفاطمه رمضان شمس، تهران، انتشارات اندیش و زاده علی رستگار فرج ۀترجم

سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح  ،)ق١۴٢٣( )محمدرضا بن علی بن احمد(الغطاء نجفی  کاشف .۴٢
 .چاپ نخست ،کاشف الغطاء ة، نجف اشرف، مؤسسالسعادات

 .چاپ چهارم ،، تهران، دار الکتب الإسلامیةالکافی ،)ق١۴٠٧(یعقوب  مدبنکلینی، ابوجعفر مح .۴٣
 .چاپ سوم ،، تهران، انتشارات دانشگاه تهراندیات ،)١٣٩٠(گرجی، ابوالقاسم  .۴۴
، تهـران، مؤسسـه و انتشـارات دوره فقـه کامـل فارسـی کیـ ،)ق١۴٠٠( )محمـدتقی(مجلسـی اول  .۴۵

 .چاپ نخست ،فراهانی
نشـر آثـار  ۀ، تهـران، مؤسسـحدود و قصاص و دیـات ،)تا بی( )حمدتقیم محمدباقربن(مجلسی دوم  .۴۶

 .چاپ نخست ،اسلامی
، قـم، شـرائع الإسـلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام ،)ق الف١۴١٨( )حسن جعفربن(محقق حلی  .۴٧

 .چاپ دوم ،اسماعیلیان
ــافع فــی فقــه الإمامیــة ،)ق ب١۴١٨( __________ .۴٨ ، قــم، مؤسســة المطبوعــات المختصــر الن

  .چاپ ششم ،یةالدین
، قـم، دفتـر انتشـارات کتـاب القصـاص للفقهـاء و الخـواص ،)ق١۴١٠(آقا رضا  مدنی کاشانی، حاج .۴٩

 .چاپ دوم ،اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
، قـم، انتشـارات القصاص علی ضـوء القـرآن و السـنة ،)ق١۴١۵( الدین مرعشی نجفی، سید شهاب .۵٠

 .چاپ نخست ،1یآیةالله مرعشی نجف ۀکتابخان
رضـا شـیرازی و همکـاران، تهـران، انتشـارات  ۀ، ترجمـشناسـی پایـه بافـت ،)١٣٩۵(مسچر، آنتونی  .۵١

 .چاپ نخست ،میرماه
 .چاپ دوم ،، قم، نشر الهادیالفقه المأثور ،)ق١۴١٨(مشکینی، میرزا علی  .۵٢
 .نا جا، بی ، بیمصطلحات الفقه ،)تا بی(مشکینی، میرزا علی  .۵٣
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ـــدة ،)ق١۴٢٧( مکـــارم شـــیرازی، ناصـــر .۵۴ ـــاوی الجدی ـــی  ۀ، قـــم، انتشـــارات مدرســـالفت امـــام عل
 .چاپ دوم ،7طالب ابی بن
 .٢١-١٣ص  .٣٠، شبازتاب اندیشه ،»شش ویژگی عقلانیت گفتاری« ،)١٣٨١(ملکیان، مصطفی  .۵۵
تـاج العـروس مـن جـواهر  ،)ق١۴١۴(سـید محمـد مرتضـی حسـینی  و الدین واسطی زبیدی، محب .۵۶

 .چاپ نخست ،للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، دار الفکر القاموس
 .چاپ پنجم ،7امام باقر ۀ، قم، مدرسمنهاج الصالحین ،)ق١۴٢٨(وحید خراسانی، حسین  .۵٧
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